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چکیده 

جغرافیای تاریخی پژوهش میان‌رشته‌ای تاریخ و جفرافیاست که جهت تحقیقات میدانی و آمایش سرزمینی از 
درجه اعتبار فراوانی برخوردار است. در این روش بررسی سیر جفرافیایی در ميانه تحولات تاریخی» آهمیست 
زائدالوصفی دارد و هدف از آمیزش این دو رشته» ایجاد الگو و روشی منطبق و سازگار با پژوهش‌های جدید است 
تا تحولات منطقه جغرافیایی خاص را در دوره تاریخی بررسی کند. لذا در این نوع پژوهش تاریخ از معاصربودن 
برخوردار است و اهمیت آن به خاطر چارچوب کاربردی آن» بسیار است. ولایت فرغانه پیش از گسست و پارگی 
خراسان بزرگ در دوره‌های تاریخی مختلف» یکی از مهم‌ترین ولایات این اقلیم به‌حساب می‌آمد. به گفته برخی 
جغرافیانویسان قرن ۴ق» این ولایت یکی از کوره‌های بزرگ خراسان و جزو چهارم سرزمین فوق محسوب می‌شد. 
یافته‌های پژوهش حاکی از این است که رشد شهرهای ولایت‌های فرغانه در دوران اسلامی به نسبت نزدیکی به 
حکومت مرکزی. حاشیه جاده‌های تجاری و پیشرفت کشاورزی وابسته بوده است. رشد کشاورزی در این منطقه 
مرهون نظام آبیاری پیشرفته‌ای معروف به «نظام فرغانه» بود. همچنین در حوزه تجارت صادرات پنبه و برده در 
دوره‌های تاریخی مختلف یکی از عوامل رشد و پیشرفت منطقه محسوب می‌شده است. روی‌هم‌رفته این جستار بر 
آن است تا با روش توصیفی - تحلیلی» برآیند کلی از ساخت‌ها و ویژگی‌های جفرافیای اجتماعی» سیاسی, 
فرهنگی و اقتصادی منطقه به دست دهد. 
واژگان کلیدی: 


۱ - استادیار تاریخ دانشگاه خوارزمی 


۲- دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه خوارزمی(نویسنده مسئول)- 601.۵6.17) 2:20 [0_۳00او 


۲ فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ 

۱- مقدمه 

تحقیق و بررسی جغرافیای تاریخی یک منطقه به‌عنوان حوزه 
مطالعات بین‌رشته‌ای از آنجایی اهمیت بسزایی می‌یابد که به 
گذشته تاریخی شهرمشاً جمعیته: نجوه شعل گیزی» پررسی 
تداوم سنن قومی و جابه‌جایی گروه‌های اجتماعی می‌پردازد؛ 
تابراین جقرافای نار یحی :دز یک نظر به نیال سای کنز کرد 
۱ 
دوره‌های گذشته است که با فضای آمروزی شهر پیوند خورده 
است (شکویی و کاظمی,۱۳۸۳: ۳۰). در مطالعات حوزه جفرافیای 
تاریخی مکان به‌عنوان جغرافیا و زمان به‌عنوان تاریخ موردتوجه 
است. آزاین‌رو طرح علم روابط مکانی انسان در متن مقاطع 
زماتی گذشته. برای حل چگونگی مساتل جغرافیایی اهروز یشسر 
کاربرد دارد (بیک محمدی»۱۳۷۸: ۱۵). 

تا پیش از قرن بیستم. «جغرافیای تاریخی» اصطلاحی برای 
توصیف حداقل سه جران متمایز فکری بود: الف) بازآفرینی 
جغرافیای شرح داده‌شده در کتاب مقدس و آثار کلاسیک یونان و 
روایت‌های رومی؛ ب) جغرافیا به‌مثابه پشتیبان تاریخ که درصدد 
نشان دادن دگرگونی حدود و تغور و مرزهای دولت‌ه و 
امپراتوری‌ها بو و ج) تاریخ اکتشافات جفرافیایی (-1 مطفأفلاظ 
3 در فاصله بین دو جنگ جهانی نقش جغرافیا و به‌تبع آن 
تأثیر مکتب آنال مبحث جفرافیای تاریخی ( 50071006 
16 به‌عنوان یک سبک مشخص مطرح شد. در آلمان 
و انگلستان هم مبحث جغرافیای تاریخی پی گرفته شد. 
بااین‌حال نظریه‌پردازان میانه قرن بیستم همچون داربی و سوثر 
کمک شایانی در جهت رشد این علم کردند ( /0270۷ :966 
81012 

در مباحث نظری که نخستین بار به‌صورت آکادمیک در قرن 
بیستم به بحث گذارده شد. با تأکید بر دشواری پژوهش در 
جغرافیای تاریخی, مسائلی همچون فرهنگ انسانی که پیش‌تر 
قر خیرم تفای استاتی می کته دارای مامت تاریتی بوذ 
بنابراین در این نوع تحقیقات انسان به‌عنوان محور تحول در 
جفرافیای تاریخی» عامل تأثیرگذار در آفرینش فرهنگ معرفی 
شد. در این نوع نگاه هرچند اصالت را بر جغرافیا قرار دادند» ولی 
مهم آن بود که داده‌های آن از طریق بررسی‌های تاریخی فراهم 
می‌شد (-۷35,1-6,30 ,۷/۱0/1656 /۷31,4-15 رتعناه٩‏ 
2 درنتیجه به گمان برخی این رشته زیرشاخه‌ای از جغرافیای 


انسانی است که نزدیک به تاریخ» تاریخ محیطزیست و 
بوم‌شناسی تاریخی است. بوم‌شناسی تاریخی یک برنامه جدید 
تحقیقاتی بین‌رشته‌ای است که با درک ابعاد زمانی و مکانی در 
روابط جوامع انسانی» به محیطهای محلی و اثرات جهانی حاصل 
ازاین‌روابط می‌پردازد. در بوم‌شناسی تاریخی به‌واقع رفتار انسان 
در محیط چشم‌انداز به‌عنوان بخشی از جغرافیای تاریخی مشتق 
شده است. (75-98 ,2160ظ). 

با این احوال تعریف روشنی از جغرافیای تاریخی به‌مثابه الگویی 
جهت تحقیق و پژوهش‌های بنیادی صورت نگرفته است. ولی 
در یک نظر می‌توان گفت جغرافیای تاربخی شامل بازسازی 
محیطهای گذشته به شیوه بررسی سلسله وقایع در یک‌زمان یا 
ارزیابی آن‌ها با توجه به تحولات گذشته است ( ,۷۲0010156 
6 بااین‌حال در سطح علمی هم چالش‌های مختلفی در این 
موضوع واردشده است» که پیش‌تر حاصل دشواری و سپس 
تکرام ان انش پگ ادا مها فعاله یی کنو انا شترا 
«جغرافیای تاریخی در میانه جغرافیا و تاریخ‌نگاری» است. بنا به 
نظر کوچرا مسئله همیشگی جفغرافیای تاریخیی از آغاز 
شکل‌گیری» عدم تمایز کافی آن از علوم دیگر بوده است. 
ازاین‌رو به ابهامات جایگاه فوق اشاره می‌کند. وی تأکید دارد 
به‌رغم تلاش‌های فراوان در جهت حل این دو مسئله, فقدان 
هتفای زین قاس وراه اقا ماش انشا شاه 
است (5,5-13 6۳2,۷/) تاکل). هرچند وی پیشنهادهایی برای 
گریز از خلط مباحث و درون افتادگی در مسائل بی‌مورد ارائه 
می‌دهد: الف) جغرافیای تاریخی علمی جغرافیایی است و نباید 
آن را به‌منزله توپوگرافی پنداشت؛ ب) جغرافیای تاریخی در صدد 
بازسازی گذشته به‌عنوان امر واقع است لذا به شناخت ما از وضع 
کنونی منطقه کمک می‌رساند؛ ج) عنصر مکان به‌عنوان اولویت 
اصلی است و نباید در عنصر زمان به‌صورت توصیفی سالشمارانه 
فرو غلتید؛ د) ضرورت فراگیری علوم جغرافیایی و تاریخی برای 
درک مسائل جغرافیای تاریخی (9-10 ,لذط1). 

ولایت فرغانه قبل از گسست و پارگی خراسان بزرگ» یکی از 
مهم‌ترین ولایت‌های این منطقه محسوب می‌شد. شهرهای این 
منطقه نظیر خجند. نساء خقند خود در دوره‌های تاریخی متفاوت 
سرنوشت سیاسی مجزای را تجربه کردند. لذا بررسی اين منطقه 
چه از نظر ژئوپلیییک و چه از نظر جغرافیای تاریخی اهمیست 
زائدالوصفی دارد. درباره پیشینه تحقیق باید اذعان نمود که تحت 
عنوان و نگرش نوشتار فوق» مقاله و کتابی تحریر نشده است» 


هرید در مین کناب‌ها وسقالات؛معصلف آفارات متصورنت گرا 
اس ولا ]کم و رش کت هرگ سای 
فرهنگی» اجتماعی» سیاسی و جفغرافیای را در کنار هم به‌صورت 
ره 
است در کنار معرفی شهرهای ولایت فرغانه و جایگاه آن در 
وهای یماسا که هی رتش اما 
می‌دهند برآیند کلی از ساخت‌ها و ویژگی‌های این منطقه را به 


دست دهد. 


۱ وجه تسمیه 

فرغانة: (بغدادی» ۱۰۲۹/۲ القلقشندی» ۴۳۲/۴؛ بروسویء ۴۹۲؛ 
بن طباطبا علوی» ۴۰۰ یکی از ولایات مهم سرزمین فرارود 
ست (قزوینی» ۶۸۵). لیوشیتسن واژه فرغانه را به زبان‌های 
یرانی شرقی سغدی-سکایی منتسب کرده است (تورسان زاد. 
۷) و مارکورات نام قدیم فرغانه را به معنی مرزهای محکم و 
ستحکام سرحدی ترجمه کرده است (همان). 


رازه واه در غانت مایم تارب تتصورت مش کت ینکن بهاو3ه 
تاریخی را به‌عنوان وجه‌تسمیه آن معرفی کرده‌اند. به نظر 
می‌رسد نخستین بار ابن خردادبه در کتاب المسالک و الممالک 
خود به این قضیه پرداخته است. به گفته وی فرغانه را انوشروان 
تیاه نات یرای آبادی اسف آزهر طاقهای گرومی را یه فعنا 
کوچاند و بدین سبب آنجا را «از هرخانه» نامید که آن را در 
عربی «من کل بیت» ترجمه کرده و گوید که فرغانه مصرب آن 
است (ابن خردادبه. ۲۰ همچنین القیسی الشریشیء ٩۲۳۳/۱‏ 
بنابراین آن شهر موسوم به «هرخانه» ره به سبب کثرت 
استعمال «فرغانه» می‌گفتند (قزوینی» ۶۸۶-۶۸۵؛ بکران» ۱۶۰؛ 
مستوفی» ۲۴۶). 

نام فرغانه در منابع چینی به‌صورت «دوان» آمده است. این نام 
برگفته از قدیمی‌ترین اخبار چینی» و مرهون اثر چزان تسیان 
سفیر چینی (۱۲۸ قم) است. در اين خبر و همچنین دیگر اخبار 
چینی ناحیه فرغانه به نام «دوان» خوانده‌شده است. به‌هرحال نام 
فرغانه «(قدیمی‌ترین تلفظ نوبس چینی آن را «پْن» و بعد 
«پاکانه» و «بخان» و «فیخان» بوده است) فقط در قرن پنجم 
بعد از میلاد» دیده می‌شود (بارتولد» ۴۶). در گویش مردم 
سرزمین فرغانه هم‌اکنون نیز «واژه دوان در ترکیب نام‌های 
جغرافیایی از قبیل کاشغر- دوان, تیرک دوان به معنی گذرگاه. 
گردنه» گودال و کوتل و کند پر دوان (نام نوعی گیاه) استفاده 
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می‌شود. فقط در سده پنجم میلادی شکل واژه 0۱۷۵-121-۳02 
(همچون ترانسکرپیسیان) نزدیک به واژه فرغانه» ثبت‌شده است 
(تورسان زاد. ۱۰۸-۱۰۷). 


۲. بخش جغرافیایی 

۱-۳- جغرافیای تاریخی 

فرغانه نام ولایتی پهناوری است؛ چنانکه برخی این ولایت را 
دارای چهل شهر می‌دانستند (مقدسیء ۲۶۲-۲۶۲). در گذشته 
تاریخی فرغانه خوره‌ای وسیع در فرارود بود. که در مجاورت 
ولایت ترکستان و در گوشه ناحیه «هیطل» از سمت طلوع 
خورشید قرار داشت و از سمت راست به طرف ولایت ترک واقع 
الی المغرب» ۱۳۰؛ بغدادی» ۱۰۲۹/۳). همچنین ابن وردی [ ر 
در مجاورت سرزمین تبت برمی‌شمارد (اببن وردی» ۱۲۶) و این 
منطقه ورای چاچ و رودخانه سیحون و جیحون قرار داشت 
(بروسوی» ۴۹۲). در اطراف فرغانه ولایت‌های مهمی قرار 
داشتند؛ در قسمت شرفیش کاشغر و غربیش سمرقند و جنوییش 
کوهستان بدخشان و شمالیش همچون المالیع و الماتو بود 
سرحد کاشغر و فرغانه کوهی در میان بود و آنچه در میان این 
ولایت قرار داشت را «آلای» می‌گفتند (دوغلات» ۶۰۲). دیگر 
اينکه سرچشمه رودخانه فرغانه از پامیر بود و به همراه رودخانه 
چاچ به رود جیحون می‌ریخت (مقدسی» ۱۶۰/۴ ۶). 

برخی ولایت فرغانه را به همراه کل منطقه فرارود. جزو چهارم 
سرزمین خراسان برمی‌شمارند (ابن فقیه, ۶۱۵)» تاریخ سیستان 
هم آن را یکی از کوره‌های بزرگ خراسان معرفی می‌کند (تاریخ 
سیستان» ٩۲۷‏ همو انصاری دمشقی» ۲۷۴). موّلف تاریح بیهق نیز 
این ولایت را در «ربع معمور عالم» نام‌برده است (ابن فندق 
هقی ۱۸ 

جفرافیا نگاران مسلمان این ولایت در اقلیم چهارم قرار داده‌اند 
۱ ابن عدی‌ام ۴۴۷/۱). کما اینکه برخی آن را در اقلیم 
قرار داده‌اند (بونی» .)۵٩٩‏ 

شهرهای ولایت فرغانه بدین شرح است: 


۴ . فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ 

۱) آخسیکت/اخسیکت /اخشیکت/اخشیلب (بغدادی» ۴۱/۱): این 
نام در دوره اسلامی به‌ویژه دوره تیموریان به نام «اخسی» 
پنجم می‌گنجاند و می‌گوید این شهر در طول نود درجه و ۲۰ 
دقیقه و در عرض چهل دو درجه و ۲۰ دقيقه قرارگرفته است 
(القلقشندی» ۴۳۷/۴). 

اخسیکت مهم‌ترین شهر فرغانه بود (عمری» ۱۷۲/۲). در منابع 
هم خوره و هم قصبه معرفی‌شده است (حمیری, ۱۸). در 
(بکران» ۱۶۰؛ خواندمیر .)٩۹/۴‏ 

اخسیکت در ساحل رودخانه «خشرت» و پای کوه قرار داشت 
(خقودالمانمن الشزی الن الظرب »۱۳۱ ایمتخوفن از ان 
ساحل رود چاچ و در زمینی هموار نام می‌برد و فاصله آن را با 
کوهها تیم فرسخ دکنرمی کند (این خوفل ۵۱۳/۲۰ مین 
بروسوی» ۱۳۲؛ ابن طباطبا علوی» ۳۶۲). در این زمینه جیهانی 
می‌گوید: «آن شهری است در کنار جوی شاش بر زمین راست و 
هموار و میان آن و کوه‌ها فرسنگی باشد بر جانب دست راست 
رود» (جیهانی» ۱۹۴). روی‌هم‌رفته اخسیکت به‌عنوان شبهری 
آبادان و با حاصلخیزی فراوان عنوان‌شده است (مقدسی» ۲۷۱). 
۲ آندکان /اندیجان: حموی آن را از دیه‌های فرغانه نام می‌برد 
(حموی, ۲۶۱/۱؛ همچنین بروسوی» ۱۷۱)؛ ولی در پایان قرن 
هفتم کرسی ولایت فرغانه شد. قایدو و قوا آن را احداث کردند 
(بارتولد. ۵۶) از قرن ۱۰ق/۱۶م فرغانه به دولت ازبکان تعلق 
تایه اش زار اعای کام تیف غتوان مفرو سید یک راز عکام 
کوچک و متعدد دودمان شیبانیان یادشده است (همان» ۵۸). 

۴ قبا: (بروسوی» ۵۰۵) یکی از شهرهای بزرگ و خوب ناحیه 
فرغانه بود (حدود العالم من المشرق الی المغرب» ٩۳۱‏ مقدسی, 
از تفر کی ام بنگ تام رده تفخاه وشات 
نیست که چرا دوران رونق و شکفتگی این شهر چنین کوتاه بوده 
است (بارتولد. ۵۵). 

آوش: یکی از قبهرهای بزرگ و تزدیک قبا یود که تزدییک 
کوهی قرار داشت که نگهبانان در آنجا رفتار ترکان را می‌پاییدند 
(حموی, 4۲۸۱/۱ شهر پر نعمت بود و اهالی جنگنده ای داشت و 
در پای کوه قرار داشت (حدود العالم من المتسرق الی المضربء 
۳۱ 


۵) کاسان/کاشان/قاسان/کات/کاث: (بروسوی» ۵۴۲). احمد کاتب 
این شهر را قصبه فرغانه. و شهر بزرگی ذکر می‌کند. این شهر 
در ورای چاچ قرار داشت (همان, ۵۴۲). هرچند قبل از اسلام به 
مرکزیت فرغانه شناخته می‌شد و بعد از ظهور اسلام اخسیکت 
به‌عنوان مقر و مرکز فرغانه معرفی شد. با این احوال انصاری 
دمشقی که در قرن هشتم می‌زیست کاسان را بزرگ‌ترین شهر 
این ولایت معرفی می‌کند (انصاری دمشقی, ۳۷۴). 

ع) آوزکندوزجند/بوکند اخواکند: (بروسوی, ۱۸۰). شهری در بین 
فرغانه و ولایت ترک واقع بود (حدود العالم من المشرق الی 
المغرب ۱۳۱). حموی آن را یکی از بخش‌های فرغانه و جزو 
آخرین شهرهای آن و پشت مرز دارالحرب ذکر می‌کند (حموی» 
۱ و قدامه اوزکند را «شهر دهقان جور تگین» می‌خواند؛ 
بدین معنی که او زکند مقر شاهزاده ترک بوده است (بارتولد» ۵۱) 
۷ نساء بالا و پائین: (بروسوی» ۶۲۴). نسای بالا در اول ولایست 
فرغانه از سمت ورود به ناحیه خجند قرار گرفته است و نسا پائین 
به نسای بالا متصل گشته بود (همان؛ جیهانی» ۱۹۵). 

۸ مرغنان /مرغینان امرغیلان: (بروسوی, ۵۸۷). حموی آن را ده 
(حمویء ۴۵/۳) و ابولفدا آن را یکی از شهرهای مشهور بلاد 
فرغانه معرفی می‌کند (ابوالفدا. 0۵۵۰ 

5) جذغل: این شهر بین کوه‌ها و صخره‌ها واقع شده بود و دارای 
روستاهای فراوان بود (حدود العالم من المشرق الی المفرب. 
۳۰( 

۰) سوخ: در کوهپایه و بین بتم و فرغانه قرار داشت (همان» 
۳۱ 

۱ خجند: (بروسوی, ۳۱۰-۳۰۹). این شهر هم مرز با ولایت 
فرغانه می‌باشد (اصطخری» ٩۲۳‏ حسویء ۳۳۷/۲ و از سمت 
راست با ولایت اشروسنه و در غرب با رودخانه چاچ هم مرز 
است (ابن حوقل, ۵۱۱/۲؛ ابن فقیه ۶۱۶ اصطخری, ۳۳۳؛ 
حموی» ۲۴۷/۲). 

۲) خواقند اخقند: (بروسوی, ۳۱۹). یکی از شهرهای بزرگ بلاد 
فا سوام کی | نو ماش ولاوی فرفاه امه ابیت 
و می‌گوید که قدیمی‌ها آن را «فرغانه» می‌خواندند. وی درباره 
موقعیت جغرافیای خقند می‌آورد: «از طرف شرق به تاتارستان 
چین و از مغرب به بخارا و «جاکسارتس» و از شمال به قبایل 
چادرنشین تاتار و از جنوب به «قره‌تقین» و «بدخشان» محدود 
می‌باشد» (وامبوی؛ ۱۳۷۲ باوجوداین آدعا لیکی عفند یکی ۸ 
شهرهای ولایت فرغانه است (حموی» ۳۹۹/۲) که در اواخر قرن 


قرن نوزدهم از همه شهرهای فرغانه مشهورتر بود و دارالمنک 
سراج می‌گوید «خوقند پای تخت مملکت فرغانه می‌باشد؛ در 
یک قرن قبل در دست حکومت اسلامی بوده. والی آخرین ن 
روس‌ها افتاده ۰« (میرزا سراج» ۳۶( 
۳ نسوح: جیهانی می‌گوید شهری است در بین کوه‌ها و دارای 
شصت پارچه آبادی بود (جیهانی» ۱۹۵) 
برای اطلاع مسافت شهرها نسبت به فرغانه به جدول شماره ۱ 
بغدادی» ۱۰۳؛ بغٌدادی. ۱۰۲۹/۳؛ ابوالفداء ۵۶۲؛ الیعقوبی. 
( ابن رسته ۰۲۸۷ ٩۲۹۴‏ ابن وردی» 1۳ 
شون مسافت (منزل مرحله. 
فرسخ) 

جاج ۳ 
سمرقند ۳ف 
(به گفته قدامه ۲۵ف و 


به گفته بغدادی ۵۰ف) 


باب اف 
آشروسنه 2 
شام #مر 
ت سل 
شاش ۵ 


۲-۲- جغرافیای کنونی 

ولایت فرغانه هم‌اکنون با نام استان فرغانه در سمت غربی 
کی ازیکنیان وافم اس تیم تام با رک ۱۳ کرک ونر 
فاص دارد (رمضانی باچی» ۱۵۶) و در سال (۲۰۰۴) دارای 
۰ تفر جمعیت بوده است (ازبکستان» ۱۳). 

طول سرزمین فرغانه از شرق به غرب ۲۰۰ کیلومتر و عرض آن 
حداکثر ۱۷۰ کیلومتر است. ارتفاع این منطقه نسبت به سطح 
درپا از ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ متر است. سرزمین فرغانه یک فرورفتگی 
طبیعی است که در بخش شرقی آسیای مرکزی» رشت کوه‌های 
تیان شان. پامیر و آلای این سرزمین را از دیگر بخش‌ها جدا 


جغرافیای تاریخی ولایت فرغانه ۵ 


شک کوه‌های شهال شرگن تفرخانه مس فرخانه آزتاو 
بلورتاق» تیان شان» و کوه‌های جنوب آرال و ترکستان نام دارد. 
غرب فرغانه به‌وسیله تنگه‌ای موسوم به دروازه خجند امتداد 
می‌یابد. این تنگه محل ارتباط فرغانه با سرزمین‌های استروشین؛ 
چاچ, زرافشان و خوارزم است. سرزمین فرغانه در بخش شرقی» 
به‌وسیله گردنه‌های بلورتاق تیان شان و ایرکشتام با کاشغر» چین 
و مغولستان در ارتباط بود. سرزمین فرغانه در بخش جنوبی» 
به‌وسیله گذرگاه‌های رشته‌کوه الای و ترکستان با سرزمین‌های 
بدخشان» قراتگین» دروازه افغانستان, خراسان و هندوستان در 
ارتباط بود. فرغانه در بخش شمالی با رشته کوه‌های فرغانه و 
چختل با سرزمین‌های طراز, هفت رود آلتای» سیبری» و 
بیابان‌های پهناور اوراسیا در ارتباط است (تورسان زاده 2۱۰5۹ 
۰ 


۳ بخش تاریخی 

۱-۳- روایات نخستین 

تاریخ احداث ولایت فرغانه را به انوشیروان نسبت می‌دهند (ابن 
هم در فصل توضیح شهر اخسیکت نسبت احداث آن را به 
انوشیروان می‌رساند (الحمیری» ۱۸)؛ ولی قدیمی‌ترین سند در 
رابطه با ولایت فرغانه از یادداشت‌های چزان تسیان (۱۲۸ قم) 
به‌دست‌آمده است (بارتولد» ۴۶). بااین‌وجود جغرافیانگاران عهد 
قدیم از فرغانه یادی نمی‌کنند. در یادداشت‌های دیگری از 
چینیان و بنا به مندرجات «بی- شی» که اطلاعات آن بیشتر 
مأَخوذ و مربوط به قرن پنجم میلادی است. «محیط پایتخت 
امیرنشین (فرغانه] فقط چهار لی (یک کیلومتر و نیم) بوده 
است» (همان, ۴۸-۴۶). 

گذشته از گزارش‌های تاریخی کاوش‌های باستان‌شناسی 
روشن کرده است؛ چنانکه تمدن «چوست» را در میان دره 
فرغانه احصاء کرده‌اند (بلئیتسکی» ۷۴-۷۳). همچنین در فرغانه 
شرقی محوطه باستانی وسیع «شوراباشات» نیز به دوران 
هخامنشی تعلق دارد (همان. 4۷). 

بنابراین سخن جغرافیانویسان و تاریخ‌نگاران مسلمان زیاد 
سندیت ندارد. هرچند می‌توان چنین استنباط کرد که رشد و 


گسترش فرغانه از زمان انوشیروان بوده است. 


۶ فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ 

۲-۳- تاریخ سیاسی 

آنجه از گزارش‌های داریوش هخامنشی به دست می‌آید. به نظر 
م‌رشند. که نهیظه نود دولتت هعامتیی متطقم فرغانه را هم در 
ری کف اس ای فا اي نی فرشتههای تا 
خطی چینی خطایی در سده‌های ۲ و ۱ ق.م در سرزمین فرغانه 
دولت مستقل سغدیان و سکاییان به نام دوان به وجود آمد 
(تورسان زاد. ۱۶۹). همچنین در دوره پادشاه کوشانی کنیشکه در 
حدود سال‌های ۷۸-۱۲۱ م فرغانه تحت حاکمیت امپراتوری 
کوشان قرار گرفت (همان, ۱۷۰ 

پیش از نفود اعراب به معط پزدگرهپاداه نی را فان ند 
فرغانه مقدمات اتحاد با ترکان را فراهم کرده بود (مسکویه. 
۴۰۸-۱؛ بلعمی, ۵۳۶/۳ ,)۵۳٩‏ پسس از حمله اعراب 
مسلمان, مبارزات سختی در فرغانه شکل گرفت. که چندین 
مره باق ویب انم اه تشر ۱۳۳و 
بااین‌حال پس از گمارش صالح برادر قتیبه بن مسلم باهلی به 
منطقه فراروده وی به همراه نصر بن سیار توابع مهم فرغانه 
همچون کاسان و اخسیکت را گشودند (بلاذری» ۴۰۵؛ ابن اثیر 
۴ و خود قتیبه در سال ٩۴‏ ق بخشی از فرغانه را تسخیر 
نمود (طبری» ٩۳۸۴-۴۸۳/۶‏ بلاذری؛ ۴۰۷؛ نویری» ۲۹۹/۲۱- 
۰ ولی ملوک فرغانه در برابر اعراب مقاومت زیادی کردند. 
به‌طوری که از حمله نخستین اعراب در زمان قتیبه ۹۴ ۰ تا انقیاد 
قطعی و غایی آن بیش از یک قرن طول کشید (بارتولده ص۴۸)؛ 
بنابراین جغرافیان نگاران مسلمان, حد مملکت اسلام را از جانب 
شرقی ولابت فرغانه قلمداد می‌کردند (ابن وردی» ۳۹). 

در اوائل ورود اسلام دهقانان نقش تعیین‌کننده در ناحیه فرغانه 
و منطقه فرارود داشتند. امرای محلی منطقه فرغانه به ملوک 
اخشید معروف بودند (ابن خردادبه» ۴۰؛ قلقشندی. ٩۴۵۳/۵‏ 
خوارزمی ۱۱۶؛ اببن عماد حنبلی, ۱۸۸/۴؛ عامری حرضی. 
۱ قرمانی. ۴۳۳/۲؛ اببن خطیب. ۱۹۳/۱؛ اببن تغری» 
۷/۳ 

پس از شکل‌گیری دولت سامانی» درهای فرغانه به روی 
مسلمین و دین اسلام گشوده شد (قدیانی» ۶۲۶/۲). کم کم در 
اوائل قرن سوم اين منطقه به خاندان ایرانی آل سامان واگذار 
شد. چنانکه غسان در سال ۲۰۴ امارت فرغانه را به احمد بن 
اسد سامانی واگذار کرد (نرشخیء ۲۶۲؛ گردیزی ۳۲۲؛ 
جوزجانی. ۲۰۳/۱؛ خواندمیر ۲۵۲/۲). 


پس از سامانیان ولایت فرغانه در اختیار سران ترک قرار گرفشت 
و تا حضور مغولان رنگ و روحیه ترکی بر آن غالب شد (بارتولده 
۵۴-۴ در حکومت مفولان ولایت فرغانه جزو اولوس جغتای 
قرار گرفت و تا ظهور تیموریان در ید قدرت نوادگان خاندان 
جفتای قرار داشت (دوغلات. ۱۷-۱۶ ۴۱۵؟ ابن خلدون» ۴۱۵). 
با ظهور تیمور این منطقه به پسر وی عمر شیخ میرزا واگذار شد 
(خواندمیر .)٩۸/۴‏ در دوره شیبانیان این ملک در اختیار آنان از 
نسلی به نسل دیگر انتقال یافت (بنگرید به: محمدیار بن عرب 
قطغان» ۰۱۵۸ ۱۶۹ ۰۱۸۱ ۲۰۰ ۲۲۸ ۳۳۹؛ افوشته ای نطنزی 
۶ در قرن ۱۷/۱۱ بیشتر سرزمین فرغانه در تصرف 
سلطان قزقز بوده است؛ حتی نام فرغانه تحت شعاع اسم 
اندیجان قرار گرفته بوده است. این سرزمین پس از انقراض 
ازیکان به دست خواجگان افتاد. حکومت خواجگان توسط شاهرخ 
بیگ سرنگون شد و وی در فرغانه دولت ازبک مستقل که 
پایتخت آن در خوقند بوده تأسیس نمود؛ و تا زمان تصرف روس 
امتداد پیدا کرد (بارتولد» ۵۸) و از اواخر قرن نوزدهم «تمام 
فرغانه در تصرف دولت قوی شوکت روس» قرار گرفت (میرزا 
سراج» ۲۶). 

۳-- تاریخ اجتماعی 

ساختار شهر: درباره این مقوله می‌بایست شهرهای اصلی ولایت 
فرغانه را یک به یک موردبررسی قرار داده تا برایند کلی از 
ساخت شهری ولایات فرغانه به دست آید. همچنین درباره 
برخی شهرها گزارش چندانی در منابع نیامده است, به‌خصوص 
ی ارم سای اون لخاد مها 
سوم و اول قبل از میلاد در شرق فرغانه» نخستین شهرهای 
نوبنیاد مثل: اخسیکث مینگ تپه, سین تپه, و قرقان تبه پدید 
آمدند. چهار قرن اول میلادی سال‌های رشد و پیشرفت 
شهرسازی فرغانه بوده است. بااین‌وجود آنجه مشسخص است 
زندگی شهری در غرب فرغانه نسبت به شرق آن زودتر آغازشده 
بود (تورسان زاده ۳۹). 

به گفته جیهانی در فرغانه «هیچ موضع نیست نزدیک دارالحرب 
که آن را قهندز و شهرستان محکم و آلت و عدت بسیار و 
را تشن مه اه اب ای کت ۱ 
فرغانه نیست؛ و بسیار ده باشد بفرغانه که حد آن یک منزل 
باشد از بسیار مردمان آن. عمارت و زراعت و کنرت چهارپایان 
ایشان و فراوانی مرغزارها و علف خواران» می‌باشد (جیهانی 
۵) ولی از قرن ۱۹ به بعد تحول بسیار در شکل شهرسازی 


ابش هط سوت یزیا الط رو انوم قوسارش 
اروپایی محور در فرغانه مرسوم گردید. میرزا سراج با اشاره به 
شهرسازی‌های مکرر روس‌ها می‌گوید «وقتی روس‌ها فرغانه را 
متصرف شدند. هوای آنجا را بهتر پسندیده آزاین‌جهت نشیمن‌گاه 
حکومتی کل و روسای قشونی و عساکر نظامی را در آنجا قرار» 
گرفت. (میزا سرا ۴۰) 

) اخسیکت: وسعت شهر در قرن چهارم هجری یک سوم فرسخ 
عنوان‌شده است (ابن حوقل, ۵۱۲/۲). شهر از شهرستان و ربض 
تشکیل‌شده بود. مسجد جامع و بیشتر ساختمان‌ها در شهرستان 
| 
همچنین اين شهر یک کهندژ و چندبزرداشت (مقدسیء 4۷۱ 
جیهانی به فاصله کمی پیش از دیگر جغرافیانویسان مسلمان» 
محل قرارگیری بازارها را هم در شهر و هم در ربض معرفی 
می‌کند (جیهانی» ۱۹۴؛ همو الحمیری» ص۱۸؛ ادریسی» ۵۰۷/۱). 
وی درباره ربض گزارش می‌کند که شش در داشت. که آب‌های 
جاری و حوض‌های فراوان به هر دری از درهای ربض می‌رسید. 
باغ‌ها و بوستان‌ها متصل‌به‌هم بودند و در کنار آب‌های روان ۲ 
فرسنگ را طی می‌کردند (جیهانی» ۱۹۴ عمری» ۱۷۲/۲). سرای 
امارت و زندان در کهندژ بود و مسجد جمعه در شارستان قرار 
داشت (اصطخری» ۳۲۳؛ ابن حوقل» ۵۱۲/۲). در قرن هفتم شهر 
در زمینی هموار در پهنه رود چاچ وسعت یافته بود و در حدود 
یک فرسنگ نسبت به کوه شمالی فاصله داشت. ربض آن در 
حدود سه فرسنگ بود و دور آن دیواری قرار داشت. شسهر 
همچنین دارای چهار دروازه بود (حموی» ۱۲۱/۱). عمدتا بناهای 
داخلی شهر در قرن چهارم از گل بود (ابن حوقل, ۵۱۲/۲)؛ 
هرچند به نظر می‌رسد سه قرن بعد بناهای داخل شهر ازجمله 
کهندژ بازسازی‌شده باشد؛ زیرا به گفته عمری بناهای داخل 
از خاک نی ود تعمرع ۱۱۷۲/۴ 

۲ قبا: در قرن ق در وسعت و بزرگی نزدیک به اخسیکت 
گزارش‌شده است (ابن حوقل, ۵۱۳/۲ اما باغ‌ها و بوستان‌های 
زیادی داشت و نسبت به اخسیکت از آب فراوانی بهره‌مند بود 
(جیهانی» ۱۹۴؛ اصطخریء ۳۳۳). مقدسی آن را از قصبه بزرگ‌تر 
می‌دانست و به نظر وی می‌بایست اینجا را قصبه می‌نامیدند ولی 
بنا بر عرف از این عمل استنکاف می‌ورزد (مقدسی, ۲۷۲). 
اصطخری جدای از اینکه آن را یکی از منزه‌ترین شهرهای 
ولایت فرغانه معرفی می‌کند. از قلعه, مسجد. بازار و ربض این 
شهر نام می‌برد (اصطخری» ۲۳۲۳). بازارهاء سرای امارات و زندان 


جغرافیای تاریخی ولایت فرغانه ۷ 


در ربض بود و ربض هم دارای دیوار بود (جیهانی» ۱۹۴؛ 
۲ در قرن ۴ق کهندژ آن ویران بود و مسجد جامع در کهندژ 
قرار داشت (ابن حوقل. ۵۱۳۲/۲؛ اصطخری» ۲۲۲). 

۳) اوش: در قرن ق شهری آباد و بزرگ نظیر قبا بود. این شهر 
این باره سه در «اول در کوه دوم در آب» سیم در مغکده» داشت 
(جیهانی. ۱۹۴). سرای امارت و زندان نیز در کهندژ قرار داشست 
(ابن حوقل. ۲ اصطخری» ۳۳۳ این شسپر چهار دروازه 
داشت (حمویء ۲۸۱/۱). مقدسی از جوی‌های بسیار نیکو و 
کاروانسرایی بزرگ آن خبر می‌دهد (مقدسی, ۲۷۲) ازلحاظ 
جمعیت شهر سوم فرغانه برشمرده می‌شد. مسجد جامع در میان 
غازیان از هر سو بدان روی می‌آوردند (بارتولد. ۳۵۳/۱). 

۴( اوز کند: در قرن ۳ از لحاظ وسعت دو سوم اوش بوده است 
گفته یاقوت معنای کند در زبان محلی اهالی آنجا «دیه» بوده 
است (حموی, ۲۸۰/۱). اين شهرستان دارای کهندژ و شهرستانی 
«نیک محکم و استوار» بود. بازارها نیز در ربض قرار داشت (ابن 
حوقل, ۵۱۳/۲؛ جیهانی» 4۱۹۵-۱۹۴ عمری» ۱۷۳/۳). همچنین 
ربض آن دارای دیوار بود و شهر دارای چهار دروازه بود. جلوی 
دروازه شهر رودی بود که پل نداست مردم از داخل آن عبور 
می‌کردند (مقدسی» ۲۷۲). 

۵) مرغینان: مرغینان: در قرن ق شهری کوچک بوده است. 
مسجد جامع اش به دور از بازار بود و بر دروازه شهر رودی 
جریان داشت (مقدسی» ۲۷۲). میرزا سراج که در اواسط قرن ۱۴ 
قمری در این شهر حضور یافته بود این شهر را بد توصیف 
نکرده است. آن را کوچک‌تر از خقند و راسته‌بازارها و 
کاروانسراهای آن را شبیه آنجا معرفی می‌کند. وی همچنین 
می‌گوید اکثر مردم این شهر ابریشم‌کار و بافنده بودند (میرزا 
سراج» ۴۰-۹). 

۶) خجند: خجند در میان ولایت‌های فرغانه از وسعت زیادی 
برخوردار بود. باغ‌ها و خانه‌ها شهر نه به‌صورت یکدست بلکه 
پراکنده بود (ابن حوقل» ۵۱۱/۲؛ عمریء ۱۷۲-۱۷۱۷/۱). خجند 


دارای کهندژ شهرستان و ربض بوده و مسجد آدینه در 


۸ فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ 


شهرستان و کاخ در میدان ربض و زندان آن در کهندژ قرار 
داشت (ابن حوقلء ۵۱۱/۲؛ حموی. ۳۴۷/۲؛ اصطخری» ٩۳۲۲‏ 
بارتولده ۳۷۰/۱). کهندژ نیز در شهرستان قرار داشت (حمیری» 
لیکن در قرن هفتم و هشتم در منابع تاریخی از رودخانه‌ای که از 
شهر می‌گذشته است ذکری به میان رفته است (حموی. ٩۳۴۷/۲‏ 
بغدادی» ۳۵۳/۱). در قرن هفتم به نهایت وسعت خود می‌رسد به 
طوری که طول شهر بیش از یک فرسنگ و عرض آن نیم 
فرسنگ: غنوان‌شده است. که اکفز آن از خانه‌ها وباغ‌های سردم 
تشکیل می‌شده است (حموی. ۲۴۳۷/۲). این شهر را به خاطر 
زیبایی عروس عالم نیز لقب داده‌اند (راقم سمرقندی» ۳۴ 

۷) خوقند: درباره شهر خقند در میان آثار جغرافیانویسان مسلمان 
قورات تلا قکری به فیای پیامتهه اشتته سر عال زور 
پیشرفت و آبادانی خوقند مربوط به قرن ۱۹ به بعد است. شویلر 
در هنگام بازدید از خوقند میادین و خیابان‌های آن را در میان 
شهرهای آسیای مرکزی از همه بزرگ‌تر و عریض‌تر معرفی 
می‌کند (011-12 ,۷2 ,90۳۷/16۲). میرزا سراج وصف خوبی 
از این شهر در دوره مذکور می‌کند: «خوقند در اصل شهر بسیار 
قدیمی نمی‌باشد» عمارات آن به طرح مشرق زمین ساخته شسده 
انسنتت؛ بازارهای آن اغللب سرپوش‌پده و سابات است و 
کاروان‌سراهای تجارتی بزرگ بسیار دارد. حالیه اکثر عمارات آن 
را از روی پلان به طرح اروپ ساخته‌اند. آب جاری از درون شهر 
خیلی می‌گذرد. اکثر جوی‌های آن سرواز و بسیار تنگ و تار 
است. جوی‌ها را به‌زودی تنقیه هم نمی‌کنند. ازین سبب آبش 
کثیف است» وی در ادامه نوسازی شهر ر توسط روس‌ها 
می‌ستاید و از آن تعریف می‌کند (میرزا سراج» ۳۸). 


ع-4- تاریخ اقتصادی 

منأسبی جهت کشت و زرع محسوب می‌شده است. این ناحیه 
به‌واسطه حاصلخیزی و سرسبزی فراوان به «بهشت آسی» 
معروف بود. شهرها و روستاهای مختلف این ولایت به شفا 
کشاورزی مشغول بودند و سالانه محصول کشاورزی زیادی 
مازاد بر نیاز تولید می‌کردند که به ممالک دیگر صادر می‌شد. در 
این ولایت محصولات متنوعی ر کشت می‌شد؛ به‌عنوان نمونه 
کستنتکو محصولی در آبادی‌های فرغانه نام می‌برده که به‌جای 
جو جنس دیگری به نام «جوکار» می‌کاشتند که از دانه‌های 


سفید و درشت و خوشه‌ای همانند نی با ساق صاف و هموار 
تشکیل می‌شد (کستنتکوه ۱۹۰-۸۹ حتی چینین در فرغانه با 
کات موش گر و رنه اغذای بیان اما مت ناوت 
۴۶ 

این رشد کشاورزی مرهون نظام آبیاری پیشرفته ولایت بود. 
عملیات حفر قنات و آبیاری مصنوعی فرغانه از اهمیت بسیاری 
برخوردار بود. چنانچه «نظام فرغانه» در اتحاد جماهیر شوروی 
موقعیت خاصی به دست آورد (اشپولره ۱۹۳/۲). حفر کانال‌های 
آبرسانی و هدایت از رودها به اراضی, «یکی از اقدامات 
موردتوجه بود و در همین جهت. در بهار سال ۱۳۱۸/2۱۹۳۹ش 
حدود ۴۵ کانال و در تابستان همان سال کانال بزرگ فرغانه به 
طول ۲۳۸ کیاومی آحیای ی کال فرخاه آب سر درا رنه 
کر در رقم اي امن جفرهیاه کال ام نی 
که در جنوب و شمال دره فرغانه ایجاد شدند. توسعه فزاینده 
سطح زير کشت پنبه را به همراه داشتند ...» (رمضانی پاچی. 
0۶ 

تجارت: تجارت در فرغانه ابعاد گسترده‌ای را در بر می‌گرفت. 
تجارت برده و پنبه یکی از مهم‌ترین منابع مالی و تجاری ولایت 
بود. واردات برده عموماً در خوارزم و فرغانه و اسپیجاب و برخی 
نواحی مرکزی خراسان تمرکزیافته بود. 

درباره تجارت پنبه باید افزود که در قرن نوزدهم که روسیه 
کگپورساطق آنیای مر کزی تاداس تما بمراي 
سیستم پیشرفته کشاورزی, محصولات فرغانه دو چندان افزایش 
یافت؛ بنابراین تصرف روس موجب دگرگونی اقتصادی فرغانه را 
مهیاد کرد» و آن به خاطر کشت پنبه بود. تا جایی که هر ساله 
قریب به ۱۱۵ میلیون کیلوگرم پنبه از فرغانه صادر می‌گشت. به 
قول بارتولد این سرزمین سالیانه ۴۰ میلیون منات از کشت پنبه 
درآمد داشت (بارتولد. .)۵٩‏ میرزا سراج که در این زمان به ولایت 
فرغانه سفر کرده بود در سفرنامه خود می‌آورد: «ماشین و 
حلاجی پنبه کشی (زاود) هم در فرغانه بسیار است. حتی در 
مه ات و ها خاشش نک ور مس 
شهرهای ترکستان نداره همه‌ساله هم رو به ترقی است»(همان. 
۷ همجنین در ادامه می‌آورد: «نفع و ثروت مملکت را اغلب 
بانک‌ها و کمپانیه های روس و یهودیان می‌برند. اهالی بیشتر 
حکم فعله و مزدور را دارند؛ و از فن تجارت بی‌خبرند. اکشر اهل 
فرغانه دهقان و کاسب و بافنده می‌باشند» (میرزا سراجء ۳۷- 
۸ هرچند وی حکومت روسیه را بر اين منطقه سودمند تلقی 


که که مها شوت فا هو یز ابص و که 
«حالیه هم رعایا سیر و متمول شده‌اند. و هم دولت سالیانه کمی 
فا رنه م6 مان ۳۱ ی مرا هی ناو که 
که تجارت منطقه پیش‌تر در دست «یهودیان بومی و غیره» 
می‌باشد (همان, ۳۷). 

معادن: در منابع جغرافیایی و تاریخ‌نگاری از منابع معدنی فراوان 
تیاه اه اس شا ری از آرها سره 
تقرس گر ارم موی رات ها که 
در اغلب مواقع مورد بهره‌برداری و استخراج هم می‌رسید بدین 
شرح است: محمد بن نجیب بکران در کتاب جهان نامه خود از 
معدن فیروزه فرغانه پاد می‌کند ولی آن را خوشرنگ نمی‌داند 
(بکران» ۱۳۹). وی از وجود مس و سرب هم در فرغانه یاد 
می‌کند (همان» ۱۵۱). چنانچه ولابت فرغانه یکی از قدیمی‌ترین 
مکان‌هاین استخراج مس بوفه است: [تورسان راد ۱۵۴ 

جیهانی در قرن ق شرح دقیقی از معادن فرغانه به دست 
می‌دهد و بعضاًنوع بهر‌برداری و استعمال آن را بیان می‌کند: 
«در فرغانه چیزها می‌خیزد که در هیچ (جای) ماوراءالنهر غیر 
آن نیست. کان‌های زر و نقره است بناحیت بقا و اخسیکت» 
سیماب می‌خیزد در کوه‌های نسوح. و بناحیت «نسای بالا» 
چشمه‌های زفت می‌باشد و در کوه‌های اسیره نفط و جزع و 
فیروزه و آهن و روی و زر و سرب می‌خیزد. نساء العلیا سنگ 
سیاه می‌سوزند همچنان که انگشت سوزند و از آن سه خروار به 
یک درم باشد چون سوخته شود خاکستر آن می‌گیرند و بدان 
جامه‌ها می‌شویند و به‌غایت سفید و پاکیزه می‌شود ندیده‌ام در 
هیچ شهر از شهرهای اسلام و مثل آن نشنیده‌ام»(جیهانی» ۱۹۵؛ 
همچنین بنگرید به: اصطخری ٩۲۱۲‏ مستوفیء ۲۰۳-۲۰۱ 
۲۰۷-۶ قزوینی» ۶۸۶؛ بروسوی» ۴۹۲). 

مولف حدود العالم هم به معادن زره سیم» مس» سرب نشادره 
اند خرآم سک ریگ ساطیسش در وهای مرش اما 
می‌کند (حدود العالم ۱۳۰؛ همو مقدسی» ۳۲۶). انصاری دمشقی 
کوه‌های دارای نشادر را در سرزمین فرغانه چین قرار می‌دهد 
(انصاری دمشقی» ۱۲۲). 

در زمان حکومت عمر شیخ در کوه فرغانه «ماده‌ای کانی به 
رنگ سرخ و سفید کشف کردند و از آن دسته کارد و دیگر اشیاء 


تفذرآفای نازیهی ولایت فرخانه. وه 
بنام «تابودخو4 که به عقیده بابر در هیچ جای دیگر دیده 
نمی‌شده. چوب این درخت در ساخن قفس پرندگان و تیردان و 
غیره به کار می‌رفته» است (بارتولد» ۵۸-۷). 
همچنین ولایت فرغانه مهم‌ترین ناحیه نفت و گاز سرزمین فعلی 
ازبکستان است. اولین چاه اکتشافی ناحیه فرغانه در سال 
۸۰ ش به نفت رسید و اولین تولید رسمی در سال 
۴ شش از همین حوزه استخراج شد (رمضانی پاچی. 
۸ مهم‌ترین حوزه‌های زغال‌سنگ ازبکستان هم در دره 
فرغانه و اطراف شهر سمنگان واقع‌اند (همان» ۱۶۹). 
مسکوکات: سکه‌های مسی از دوران خلفای نخستین عباسی در 
شرق وجود داشت. فرغانه یکی از مناطقی بود که این سکه‌ها در 
آنجا ضرب می‌شدند (اشپوله ۲۵۲/۲). در آغاز قرن پنجم هجری 
در منطقه فرغانه که تحت حاکمیت شاخه شرقی قراخانیان بود. 
هط رونرهات ای اه از که زرا 
بودند؛ به گونه‌ای که یک عدد از آن‌ها فاقد ارزش معاملاتی بود و 
این نوع سکه‌ها از طریق وزن کردن با ترازو داد و ستد می‌شد 
۶۳۵ 
خراج: درباره نظام مالیاتی و خراج در منابع به‌صورت محدود 
اشاره‌شده است. مقدسی خراج فرغانه را در دوره سامانی ۲۸۰ 


4-۵- تاریخ فرهنگی 

دین: مردم ولایت فرغانه اکثرا در مذهب حنفی بودند (قزوینی» 
۳۹۱ 

زبان: ولایت فرغانه در زمان‌های پیش از اسلام به زبان‌های 
محلی که پیش‌تر در حوضه زبان‌های خوارزمی می‌گنجید 
صحبت می‌کردند. ولیکن در زمان بابر در پایتخت فرغانه یعنی 
اندیجان زبان ترکی رایج بود. تقریبا همه اين زبان را می‌دانستند. 
بابر حتی می‌گوید که گویش اندیجان همان زبان ادبی ترکان 
شرقی است که میرعلی شیر نوایی مدون ساخته است. ولی در 
مرغینان هنوز به «زبان سارتی» سخن می‌گفتند که به‌اصطلاح 
آن روز همان زبان ایرانی باشد (بارتولده ۵۷ 


ابا تابولخو 


امه هی باه تم یبای دزرکا 


میوه‌ها: قزوبنی رشته‌کوهی در فرغانه نام می‌برد که تا ولایست 
ترکستان امتداد داشت. در این کوه از میوه‌های همچون انگور و 
سیب نام می‌برد؛ و می‌گوید از «هر قسم میوه به هم رسد که 
کسی مالک آن» نیست (قزوینی» ۶۸۶)؛ و هرکسی از آن بخورد 
هیچ منعی ندارد (جیهانی» ۱۸۱؛ اصطخریء ۲۹۵). جیهانی به 
غیر این‌ها از جوز و پسته هم نام می‌برد (جیهانی» ۱۸۱). وی 
می‌گوید میوه‌های منطقه آن‌قدر زیاد بودند که هر چه مازاد بر 
مصرف می‌آمد به چهارپایان می‌خوراندند (جیهانی. ۱۷۸؛ 
اصطخری» ۲۸۸). 

گیاهان و باغات: قزوینی از گیاهان همچون گل سرخ بنفشه و 
فندق صحرایی نام می‌برد (قزوینی» ۶۸۶ اصطخری» ۹۵ 
همچنین کنشتو نباتی است که در یمن و فرغانه روید آن را 
«محلب» خوانند (شمس منشی. ۲۹۶). خواند مير هم از گیاهی 
در کوه‌های فرغانه نام می‌برد که «به‌صورت ۳ که بت ر 
(خواندمیر» ۶۷۵/۴). همچنین گل‌کاری‌های فراوان ولایت فرغانه 
بالاتر از اندیجان بر هر دو کرانه رود تا اوش امتداد داشته است 
(بارتولد» ۵۷). باغ‌های فرغانه هم به خاطر آب‌وهوای مناسب. 
وضعیت خوبی داشت. به‌طوری که شعرای مشرق زمین, در وصف 
آن شعرها گفته‌اند (کستنتکو ۵۰). 

احشام: در میان حیوانات فرغانه» اسب از امتیاز ویژه‌ای برخوردار 
بود. منطقه فرغانه به دلیل هوای مطبوع و آب‌های جاری 
گسترده با دشت‌های وسیحء محل مناسبی برای پرورش اسب 
بوده است؛ و در نزد چینیان قدر و قیمت فراوانی داشت (فرای» 
۹) حتی اسب فرغانه یکی از دلایل تعرض چینی‌ها به این 
ولایت بود (رایس» زوا 

ظاهر و خلق‌وخو: اهالی فرغانه خوش‌صورت (قزوینی» ۲۹۱) و در 
میان مردم فرارود جزو زیباروترین‌ها بودند (مقدسی» ۳۳۶). 
همچنین در منابع به طول عمر زیاد آنان هم اشاره‌شده است 


(بیرونی» ۸۰). میرزا سراج, از خلق‌وخوی مردم فرغانه سخن 
خوبی نمی‌زند وی در اين رابطه می‌آورد: «کلیه مزاج این مردم 
به تنبلی و بلهوسی خوکرده. اگرچه عموم ما مسلمان آسیا یک 
مزاج را داریم ولی هرگاه مردم فرغانه اندک وقوفی می‌داشتند 
کلی ترقی می‌کردند» (میرزا سراج» ۳۸). 

شخصیت‌ها: فرغانه به‌عنوان یک ولایت. با وجود شهرهای 
بسیار» عالمان بزرگی را به جامعه بشسری تقدیم کرده است. 
به‌عنوان‌متال می‌توان از شخصیت‌های ذیل به‌عنوان عالمان 
ولایت فرغانه نام برد: ۱) اثیرالدین اخسیکتی: وی شاعری 
والاثبار و سخندانی توانا بوده است (مجمع الفصحا ۳۷۴/۱ نیز 
بنگرید به: بغدادی» ۸۵/۲). ۲) محمد بن موسی معروف به ابن 
فرغانی: یکی از مشایخ بزرگ تصوف و عرفان بوده است (تسعه 
کتب فی اصول التصوف و الزهد. ٩۱۴۸/۱‏ عطار, ۶۳۸ اببن 
خمیس, ۵۸۰/۲ 


نتیجه گیری 

ولایت فرغانه چه در دوره باستان و چه در دوره اسلامی از 
اهمیت ویژه‌ای برای حکومت‌های منطقه برخوردار بوده است؛ 
زیرا ازلحاظ ژئوپلیتیک ثغر اسلام محسوب می‌شد؛ بدین خاطر 
پاسبانی و حراست از ویژگی‌های اسلامی از الویت‌های حاکمان 
وقت به‌حساب می‌آمد. ازلحاظ آب و هوایی به خاطر وسعت زیاد 
این منطقه به گونه‌های مختلف اقلیمی برخورد می‌کنیم. این 
اما بات ره ابیت که مرها وکا هام خاضنی دلوم شطهه 
بروید و ازلحاظ کشاورزی از موقعیت مناسبی برخوردار باشد. با 
رشد کشاورزی» تجارت نیز همسو با آن از رشد قابل‌ملاحظه‌ای 
ادزم ود ایی مص یف خن «قریت افلیسی ان 
معادن غنی سود برده است که در دوره‌ای تاریخی مختلف مورد 
بهره‌برداری قرار می‌گرفته است. 
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